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Abstract 

Rhetoric is an effective and persuasive speech that, although its origin goes 

back to ancient Greece, its traces can be found in the life of Jahili Arabs - 

especially in peaceful matters. Since the Qur'an appeared in such a culture 

and has an elaborate structure, it is necessary to examine the extent of the 

Qur'an's use of rhetorical expression. In this research, by examining the 

verses of the Holy Quran in the fields of reasoning, counting, and 

classifying them inductively, it becomes clear that the arguments of the 

Quran are beyond the conventional ways, especially in philosophy. The 

arguments of the Qur'an are based on features that can involve other 

dimensions of human perceptions besides the rational aspect; such as 

reflecting on everyday observations, feelings, conscientious understanding, 

and mental imagery; As a result, in this way, they leave an all-round and 

deeper impact on its audience. These characteristics can be considered as 

rhetorical characteristics in the Qur'an's way of reasoning. 
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 یکیرت ور  انی  ق رآن از ب  یبه ره ب ردار   زانیم یبرخوردار است، بررس یا ظهور کرده و از ساختار خطابه

مش تل  ب ر اس تدو  و احو ا و      یها در حوزه میقرآن کر اتیآ یبا بررس قیتحق نیضرورت دارد. در ا

 ژهی  و مرسوم ب ه  یها وهیقرآن، فراتر از ش یها استدو  شود یمشخص م ،ییاستقرا وهیآنها به ش یبند دسته

 یاز ادراکات انسان یگرید ابعاد ،یجنبه عقلان برعلاوه  تواند یاست که م ییها یژگیبر و یدر فلسفه، مبتن

سازد و از  ریدرگ زیرا ن یذهن یرسازیو توو یمانند تأم  در مشاهدات روزمره، احساسات، درک وجدان

 یه ا  یژگ  یو اتیخووص   نیگذارد. ا یبر مخاطب خود بر جا یتر قیجانبه و عل هله ریرهگذر آن، تأث

 .است میاستدو  قرآن کر وهیدر ش یکیرتور

 

 .خطابه، استدو  ک،یرتور ،یقرآن، زبانشناس واژگان کلیدی:

 

 طرح مسئله -1

اصطلاحی است که منشأ آن یونان باس تان   1«رتوریک»

ش ود ک ه موج ب     است و به فن خطابه اثرگذار اطلاق می

(. Schiappa, 1992: p 1ش  ود   اقن  ام مخاط  ب م  ی

از رتوریک، معلووً ب ر کارکرده ای    شده های ارائه تعریف

اند؛ ازجلله در تعریفی که ارسطو ارائه  آن نیز توریح کرده

وس یله آن بت وان    ت ک ه ب ه  کرده، ریتوری ک ص ناعتی اس    

« اقنام»دیگران را در هر امری از امور جزئی در حد امکان 

(. مفهوم رتوری ک فرات ر   9، ص1979 ارسطوطالیس،کرد  

                                                 
1. Rhetoric. 

از بازنلایی و ارائه سخنرانی صرف اس ت؛ زی را مف اهیلی    

چون اخلاق، حقیق ت، اثرگ ذاری و اقن ام، باورپ ذیری و     

واس طه آنه ا    ه ب ه اعتلاد، مفاهیم اصلی رتوریک هستند ک  

اقدام برای انتخاب نوم و شیوه ارائ ه و بازنل ایی ص ورت    

ش  ده  (. عرب  یVivian, 2004: pp11-12گی  رد   م  ی

در « خطابه»است و آن را معاد  « ریطوریقا»رتوریک واژه 

اند که فارابی آن را تبیین و تفس یر ک رده    زبان عربی دانسته

وره ج اهلی  (. خطابه در د309، ص 1417 ،ندیم ابناست  

جایگاه شگرفی داشت و برخلاف ش عر ک ه در تهی یر در    

، 1429آمی ز  الب دوی،    نبردها نقش داشت، برای امور صلح

شد  ( و غالباً توسط افراد آبرومند، فراوان استفاده می40ص
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(؛ بنابراین، بسیاری 555، ص12تا، ج بیالدمشقی الحنبلی،  

اشته است های رتوریک در خطابه عربی وجود د از ویژگی

میان رتوریک غرب ی و رتوری ک عرب ی نق ات مش ترک      و 

گی ری،   این دو نظ ام در س ویه   گرچه ؛شود فراوان دیده می

، 1388 می  ر،  ان  داز و س  اختار از ه  م متلایزن  د   چش  م

ای اس ت،   (. از آنجا که ساختار بیانی قرآن، خطاب ه 174ص

پس از اسلام، خطابه بیش از شعر توسعه یافت و خطیبان، 

های خ ویش ب رای اثرگ ذاری ب ر      از خود قرآن در خطابه

، 6، ج1412ج وزی،   بردن د  ن کا اب ن    مخاطب به ره م ی  

کاررفتۀ ق رآن   بر این اساس، روشن است شیوه به (.63ص

در بیان، از ویژگی اثرگذاری و اقن ام برخ وردار ب وده ک ه     

 چنان شایان توجه قرار گرفته است.  

قرآن از پیامبر اکرم ص( خواسته است دعوت خویش 

را بر حکلت، موعظه حسنه و جدا  احس ن متک ی کن دا    

سبَی ِ ربَِّک بِالْحِکلَۀِ وَ الْلوَْعِظَۀِ الْحسََنَۀِ وَ ج ادِلهُْمْ    ادمُْ إِلى

هِی أحَْسَنُ إِنَّ ربََّک هوَُ أعَْلَمُ بِلَنْ ضَ َّ عَ نْ سَ بیلهِِ وَ     یبِالَّت

حکلت و اندرز نیک و   (ا با125 نح ا  هوَُ أعَْلَمُ بِالْلهُْتَدینَ

[ ک ه   اى ش یوه به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان ب ه   

نیکوتر است مجادله نلاى. درحقیق ت، پروردگ ار ت و ب ه     

از راه او منح رف ش ده دان اتر و او ب ه      [ کس ى ک ه   حا  

ت وان   از ای ن آی ه م ی     نیز[ داناتر است. یافتگان راه[  حا  

ان د   دریافت هر سه گزاره بر تعام  و ارتبات روشلند متکی

 و غایت ملحوظ در آنها اثرگذاری و اقنام است. 

حکلت در لغت به عد ، عل م و حل م بازگش ت دارد    

( و شناخت برت رین اش یا ب ا    66، ص3 تا، ج  فراهیدی، بی

ه ا و دق ایق    ک اری  هاست و به کسی که ریزه برترین دانش

شود  کار خود را نیکو و با اتقان انجام دهد، حکیم گفته می

(؛ بن ابراین، ب ه معن ای    140، ص12 ، ج1414منظ ور،    ابن

، 12 ، ج1390سخن عاللان ه و عاقلان ه اس ت  طباطب ایی،     

گفتن ی، ب ا در نظ ر    ( و بدیهی است چنین س خن  371ص

گرفتن حا  مخاطب و ظرفیت او خواهد بود  سید قط ب،  

(. رعایت ح ا  مخاط ب نی ز ب دین     2202، ص4 ، ج1425

ای باید رحلت و رأفت ابراز کند  معناست که در برابر عده

(، از گروهی اعراض کن د  ن کا نج ما    215 نکا شعراءا 

ای شدت و غلظت را سرلوحه رفتار خ ویش   ( و با عده29

(. چنین رفتاری که حس ب ظرفی ت و   73سازد  نکا توبه 

، 1425حا  مخاطبان، از تنوم برخوردار است  سید قطب، 

(، رعایت قواعد رتوریکی است که موج ب  2202، ص4 ج

شود. موعظ ه حس نه و ج دا      تأثیر شایسته بر مخاطب می

ان د. موعظ ه    احسن نیز هر دو به نیکوبودن توص یف ش ده  

، 1407گی رد  زمخش ری،    در نظر مینیکو نفع مخاطب را 

کنن  ده، ع  لاوه ب  ر   ( و خیرخ  واهی موعظ  ه 644، ص2 ج

اثربخشی عقلانی، تأثیر عاطفی و احساسی نیز بر مخاط ب  

دهد یا از می ان   نهد و مقاومت احتلالی او را کاهش می می

کننده  برد؛ بنابراین، مقوود از موعظه حسنه، خطابه قانع می

( خواه د  245، ص3 ، ج1418و عبرت سودمند  بیضاوی، 

بود که یقین اً لطی ف و هل راه ب ا احساس ات و ب ه دور از       

هرگونه درشت خویی و سرزنش، موجب نشس تن س خن   

جدا   (.2202، ص4 ، ج1415شود  سید قطب،  در د  می

ای س خن   احسن نیز بدین معناست که با مخالف به گون ه 

بگ  و ک  ه در آن تحلی    نظ  ر، تحقی  ر و تقب  یح نباش  د ت  ا 

احساس نکند قود تو غلبه در جد  است؛ بلک ه درص دد   

اقن  ام او و بی  ان حقیق  ت ب  ه وی هس  تی؛ زی  را انس  ان در 

طبیعت خود دچار نوعی تکب ر و عن اد اس ت ک ه ج ز ب ا       

هلراهی و رفاقت، از موضعی که بدان پایبند اس ت کوت اه   

خورده ب ه نظ ر نیای د. ج دا  احس ن،       آید تا شکست نلی

ش ود و   زرگ پنداری مخاطب میگرفتن حس ب موجب آرام

یابد شأن و منزلتش موون است و بنا نیست کرام ت   درمی

دار شود و طرف مقاب  او، نیتی ج ز وص و  ب ه     وی لطله

حق و راهنل ایی ص ادقانه وی در س ر ن دارد و انگی زه او      

دادن و پیروزشدن در گفتگو نیست  س ید قط ب،    شکست

ر، تف اوت  بدیهی است از این منظ (.2202، ص4 ، ج1415

اساسی با جد  به معنای رایر با شیوه جد  وجود دارد که 

ق  رآن معرف  ی ک  رده و برخ  وردار از اثربخش  ی رت  وریکی 

است. جد ، به دنبا  اسکات مخالف است؛ هرچند اقن ام  

(؛ ام ا در  677، ص1392قلبی در ک ار نباش د  ملاص درا،    
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رتوریک اقن ام قلب ی م دنظر گوین ده اس ت ک ه یک ی از        

بر ای ن اس اس، بیان ات     آن، جدا  احسن است. های شیوه

ه ایی باش د    ویژه در استدو ، باید به شیوه یا شیوه قرآن به

که موجب اثرگذاری و اقنام قلبی باشد؛ از این رو، روش ن  

شود هر سه گزاره، هم بر اثرگذاری و هم اقنام تلرک ز   می

دارند که هر دو، کارکردهای اساسی رتوریک هستند. آنچه 

نلاید آن است که قرآن خود ب ه چ ه    آن ضروری می تببین

نحو در عل ، بر چنین رویکردی در استدو  تکی ه ک رده   

است. این تحقیق درص دد آن اس ت ک ه ب ه بررس ی ای ن       

موضوم با ذکر موادیق از آیات قرآن بپردازد و کم و کیف 

 رویکرد رتوریکی قرآن را در استدو  واکاوی کند.  

 

 پیشینۀ پژوهش -2

های فراوانی  های استدو  در قرآن پژوهش شیوه درباره

« میجد  و استدو  در ق رآن ک ر  »وجود دارد؛ برای مثا ، 

ی ک ه نش ر گ نر عرف ان در س ا       خزائل یمحلدعلنوشته 

گفتلان یا جد  و »ش( منتشر کرده است. هلچنین 1382 

ی که نشر مب ارک  الله جلال نورتنوشته « استدو  در قرآن

گونه آث ار در   نتشر کرده است؛ اما اینش( م1386در سا   

های جد ، منطق و فلسفه به معن ای کلاس یک آنه ا     حوزه

ه ای رت وریکی بررس ی     تکیه دارند و در آنها بحث ش یوه 

نشده است. در ارتبات با تحلی  رتوریکی آیات ق رآن نی ز   

ش ود ک ه ب ا عن وان      ها تنها به یک مقاله منتهی م ی  بررسی

ب ا  « در ق رآن از منظ ر رتوری ک   گفتگوهای پدر و فرزند »

( از 400- 387نگ  ارش رمض  ان رض  ایی در ص  فحات    

ی در دانش گاه اس لام   یمطالعات معرفت( نشریه 83شلاره  

ش( منتشر ش ده اس ت؛ بن ابراین، ت اکنون     1399در سا   

ه ای   اثری پژوهشی با محتوای تحلی  رت وریکی اس تدو   

 قرآن ارائه نشده است.  

 

 های قرآن تدلالهای رتوریکی اس ویژگی -3

ه ایی   های ق رآن از منظ ر رت وریکی، ویژگ ی     استدو 

 شود.   دارند که در این مبحث تشریح می

هاای   نیاایی ای داناش   همه فهمی، ساادگی و یای   -1-3

 پیشینی

گفتگوه  ای ش  ناختی در باف  ت اس  تدولی معل  ووً از  

برن د ک ه ه م     هایی چون منطق، فلسفه و ... بهره می دانش

ه ای پیش ینی    ی مقدمات و فن ون و مه ارت  نیازمند فراگیر

هستند و هم در بین هل ه م ردم فراگی ری ندارن د  ب رای      

گون ه ک ه مع ارف     هل ان  (.1373آگاهی بیشتر نکا نبوی، 

دروزة، قرآنی علوماً در حد فهم متوسط مخاط ب اس ت    

(، شیوه استدو  آن نیز عام و هله فهم و ب ا  162تا، ص بی

طبیع ی ی ک انس ان اس ت و     در نظر گرفتن فهم متوسط و 

بنابراین، هیچ نیازی به کسب دانش و فراگی ری اطلاع ات   

پیشینی ندارد و براساس شیوه رت وریکی، مبتن ی ب ر عق       

بسیط است که فطرتاً علوم از آن برخوردارند؛ از ای ن رو،  

ت وان   هایی از سنخ منطقی و فلسفی نل ی  در قرآن استدو 

بن ابراین، از آنج ا   ؛ (53، ص1370 نکا خرمشاهی، یافت 

که اصووً در ق رآن اس تدو  ب ه ش یوه منطق ی و فلس فی       

های ق رآن، چن ان اس ت     شود، استدو  کلاسیک یافت نلی

س ازد، ب ی    که بلافاصله عق  بسیط مخاطب را درگی ر م ی  

 آنکه سخن را تفوی  دهد.

در مسئله توحید، قرآن با نف ی ش رک، مخاط ب را ب ه     

دهد، بی آنک ه وارد   وجه میلزوم وجود منشأ برای هستی ت

مباحث فلسفی شود؛ بنابراین، مخاط ب ب ا ش نیدن اینک ه     

تواند توسط یکی از مخلوقات به وج ود   جهان هستی نلی

ب رد و ای ن    آید، خود به مسئله لزوم وجود خ الق پ ی م ی   

هایی چ ون ج د ، منط ق کلاس یک و      شیوه فراتر از شیوه

گاه تنه ا   و سندرفلسفه است که هلواره به اقنام قلبی نلی

، 1392ملاص درا،   ن کا  شوند  به اسکات خوم منتهی می

ای  ن بهت  رین روش اقن  ام و ک  املاً منطب  ق ب  ر   (.677ص

 س بحانی،  هاس ت   ساختار طبیعی فک ر و احس اس انس ان   

  .(20ا ص1359

در باور عرب جاهلی، خدای خالق جهان، یعنی هل ان  

م ب ومی  (، از یک مفهو61مذکور در قرآن  عنکبوتا « الله»

( ک ه در ش رایط   127، ص1361برخوردار بود  ایزوتس و،  
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دانستند؛ ام ا ب ا از    اضطرار او را بدون شریک، پناه خود می

گشتند  ن کا   میان رفتن آثار گرفتاری غالباً به شرک باز می

وَ کن دا   ( که قرآن از این مسئله اظهار شگفتی می67اسراءا 

لاواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّ لْسَ  مَنْ خَلقََ السَّ  سَأَلْتهَُمْ  لَئِنْ

 از اگ ر  (ا و61 عنکبوتا وَ الْقَلَرَ لَیقوُلُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى یؤفَْکونَ 

 و آفری ده  را زم ین  و آس لانها  کس ى  چ ه ا »بپرسى ایشان

 خواهن د  حتل اً  «است؟ کرده رام[  چنین  را ماه و خورشید

 شوند؟ مى بازگردانیده[  حقّ از  چگونه پس ؛«اللَّها »گفت
پرست این است که چگونه  اعتراض قرآن به عرب بت 

تواند نتیجه وزم و شایسته را از اعتراف به اینکه خ دا   نلی

خالق جهان و بخشنده زندگی اس ت بگیرن د و آن نتیج ه،    

  (.28، ص1361تنهایی است  ایزوتسو،  پرستش خدا به

نک ران  در اثبات معاد نیز چن ین اس ت؛ هنگ امی ک ه م    

معاد، از اینکه چگونه امکان دارد جسلی ک ه پوس یده و از   

میان رفته و به خاک تبدی  شده است، دوباره زن ده ش ود،   

ده د و   تکل ف، پاس خ م ی    قرآن در بیانی بسیار ساده و بی

گونه که بار او  آفری ده ش د، ب ار دوم ه م      گوید هلان می

هَ الَّ  ذی خَلَ  قَ أَوَلَ مْ ی  روَْا أَنَّ اللَّ   توان  د آفری ده ش  ودا   م ی 

أَنْ یحْیی   السَّلاواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ یعْی بِخَلْقهِِنَّ بِقادِرٍ علَى

 (ا مگ ر 33 احق افا   قَ دیر   ءٍ یک ِّ شَ    إِنَّهُ علَى  بلَى  الْلوَْتى

 و آفری ده  را زمین و ها آسلان که خدایى آن که اند ندانسته

[ نی ز   را مردگ ان  تواند مى نگردید؛ درمانده آنها آفریدن در

 .تواناست چیز هله بر که اوست آرى، کند؟ زنده

این پاسخ بر یک معادله عقلی ساده و هله فهم استوار 

است که براساس آن، قدرت بر ایجاد، مساوی با قدرت بر 

تنها فه م   و نه (40، ص21 ج، 1419 فض  الله، اعاده است 

آن دشوار نیست، انکارپذیر نیز نخواهد بود. چ ون مس ئله   

توان از جسلی ک ه متلاش ی    منکران این بود که چگونه می

دادن  شد، مجدداً جسم نو خلق کرد و پاس خ ق رآن، توج ه   

شان است. در ادام ه نی ز تأکی د ش ده      آنها به آفرینش اولیه

ه، هل ان اس ت   است که خالقی که آفرینش اولیه را رقم زد

 که بناست دوباره در رستاخیز خلق کند.  

 ن کا  قرآن در پاسخ به استبعاد مشرکان از معاد انسان 

آنک ه   فه م ب ی   در قالبی س اده و هل ه   (،12و  11نازعاتا 

ده د ک ه    ای ارائه کند، پاسخ م ی  استدو  دشوار و پیچیده

ه ای س ترگ    تر از آفرینش آسلان خلقت آدمی، بسی آسان

رَفَ عَ سَ لْکهاَ   *  أَنتُمْ أَشَ د  خَلْقً ا أَمِ السَّ لاَءُ بنََئهَ ا     ءَاستا 

آی ا آف رینش ش لا دش وارتر     (ا 29- 27 نازع اتا    فسَوََّئهَا

س قفش   *است یا آسلانى که  او[ آن را برپا کرده است؟ 

 .[ درست کرد معینرا برافراشت و آن را  به اندازه 

پ ذیرد و در   یاین استدو  هیچ احتلالی جز تسلیم نل 

آن هیچ راهی برای جد  نیست؛ زیرا پاسخ آن بسیار ساده 

 س ید  ت ر اس ت    تردید، آف رینش آس لان س خت    استا بی

. درحقیقت، پاسخ، در خ ود  (3816، ص6 ج، 1425قطب، 

پرسش نلایان است و طبیعی است کسی که نظامی به ای ن  

عظلت را آفریده است، دشوار نیس ت ک ه بتوان د دگرب ار     

 دروزه، بیافرین د   -ت ر اس ت    که خلقتش آسان -را انسان 

 . (413، ص5 ج، 1421

تنه ا   در آیاتی دیگر نیز، قرآن موض وم رس تاخیز را ن ه   

ملکن، وزمه حیات دانسته و تأکید کرده است جهانی ک ه  

گی رد،   یابد و در جریان و مسیر حیات ق رار م ی   نشأت می

ن ه در قال ب   هدف باشد. منتها، این مفهوم را  تواند بی نلی

استدو  پیچیده، بلکه طی سؤالی بسیار ساده مطرح ک رده  

ای د و بازگش تی ب ه     و گفته است آیا شلا بیهوده خلق شده

أَ فَحسَبِْتُمْ أَنَّل ا خَلَقْن اکمْ عبََث اً وَ    سوی ما نخواهید داشت؟ 

آیا پنداشتید که ش لا  (ا 115 مؤمنونا  أَنَّکمْ إِلیَنا و تُرجَْعُونَ

و اینکه شلا به س وى م ا بازگردانی ده     ایم آفریدهرا بیهوده 

 ؟شوید نلى

نبودن، یعنی برخ ورداری از حکل ت    مقوود از بازیچه

و حکل ت ب رانگیختن،    (206، ص3 ج، 1407 زمخشری، 

آفریدن است که حساب شده و وق وم آن   ناشی از حکلت

 س ید  شده است  مقدر است و غایت آن نیز در نظر گرفته

 . (2482، ص4 ج، 1425قطب، 

قرآن در بحث درباره نبوت هم به استدو  س اده روی  

را منتف ی  « امکان نبوت بش ر »آورد و گاه از منکران که  می

، خواس ته  (7؛ فرق انا  2؛ ی ونسا  8 نکا انعاما دانستند  می
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است درباره پیشینیان تحقیق کنند و از قومی دیگ ر ک ه از   

ان د،   و انبیایی از جنس بشر برخ وردار ب وده  کتاب آسلانی 

وَ ما أَرسَْلنْا مِنْ قبَْلِ ک إِوَّ رجِ اوً   در این باره پرسش کنندا 

 نح  ا   إِلَیهِمْ فسَئَْلوُا أَهْ َ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ و تَعلَْلُ ونَ   ینوُح

[ ج ز مردان ى ک ه بدیش ان وح ى       همو پیش از تو  (ا 43

 اه   ، از دانی د  نل ى پ س اگ ر   گس ی  نداش تیم.    کردیم مى

 .آسلانى جویا شوید های کتاب

کن د فرس تادن پی امبر از     درحقیقت، مخاطب درک م ی 

جنس انسان، سنتی است که در میان هله مل  جاری ب وده  

 .(227، ص3 ج، 1418 بیضاوی، است 

پاسخ دیگر ب ه اش کا  مخالف انی ک ه انتظ ار داش تند       

رسو ، از جنس فرشتگان باشد، در قالبی بسیار س اده ام ا   

وَ قالوُا لوَْ و أُنْزِ َ کننده در دو آیه زیر بیان شده استا  اقنام

وَ * علََیهِ ملََک وَ لوَْ أَنْزَلنْا مَلکَاً لَقُضِی الْأَمْرُ ثُ مَّ و ینْظَ رُونَ   

 لنْاهُ مَلکَاً لَجَعَلنْاهُ رجَُلاً وَ للََبسَْ نا عَلَ یهِمْ م ا یلْبسُِ ونَ    لوَْ جَعَ

ب ر او ن از  نش ده     اى فرشتهچرا »و گفتندا (ا 9و  8 انعاما 

، قطع اً ک ار تل ام    آوردی م  مىفرود  اى فرشتهو اگر « است؟

 اى فرش ته و اگر او را * . یافتند نلىشده بود؛ سپس مهلت 

[ م  ردى در  ص  ورتى را  ب  ه ، حتل  اً ودادی  م م  ىق  رار 

   .ساختیم مى، و امر را هم چنان بر آنان مشتبه آوردیم مى

منزله آن است ک ه هل ه    طبق این بیان، نزو  فرشته، به

ها کنار رود و چون فرشتگان به عالم ماده تعلق ندارند  پرده

و از عالم غیب هستند، نسبت غی ب و ش هادت دگرگ ون    

را هلانند عالم شهادت درک شود و آنان بتوانند عالم غیب 

کنند که این، تنها زمانی ملکن اس ت ک ه خ ود ایش ان، از     

عالم ماده به ورای آن متتق  شوند؛ زیرا طبیعت عالم م اده  

آن است که ورای عالم غیب و معناست و ظرف عالم ماده 

ب  ا ظ  رف ع  الم معن  ا متف  اوت اس  ت؛ ای  ن روی  داد نی  ز  

توان د رق م بخ ورد و     آنان م ی « مرگ»القاعده، تنها با  علی

 بنابراین، دیگر ه یچ مهلت ی نخواهن د داش ت  طباطب ایی،     

(. از سوی دیگر، چ ون منک ران ک ه از    19، ص7 ، ج1390

سران قریش بودند، از روی عناد این اشکا  را مطرح کرده 

بودند، در آن لحظه دیگر ایلانشان نیز مفید نخواه د ب ود؛   

قع شود، سنت جاری ها وا چون ایلانی که با کناررفتن پرده

کن د و آن ان در ح الی از دنی ا      در حیات انسان را طی نلی

کشی کرده بودند، پس  روند که استکبار ورزیده و گردن می

(. 22فرق انا  مستقیلاً داخ  در عذاب خواهند ش د  ن کا   

هلچنین، به هلین دلی  که فرشته در صورت نزو  به عالم 

صورتی که خداوند ماده باید قالب مادی به خود گیرد، در 

ک رد، بای د او را نی ز در     ای برای پیامبری ارسا  م ی  فرشته

داد؛ زیرا آنان به این دلی  ک ه از ع الم    شک  انسان قرار می

توانند فرشته را که به عالم غیرماده تعل ق   ماده هستند، نلی

( و بای د  551، ص1 ، ج1423دارد، مشاهده کنن د  بلخ ی،   

ری متلث   کن د، در ای ن    خداوند فرش ته را در جس م بش    

کردن د آن   شد و گلان می صورت نیز امر بر آنان مشتبه می

پیامبر، فرش ته نیس ت و انس ان اس ت و بن ابراین، هل ین       

کردن د   اشکا  را دوباره مطرح و باز او را نیز تک ذیب م ی  

 (. 35، ص9 ، ج1419 فض  الله، 

 

 گیری ای محسوسات معهود مخاطبان  یهره -2-3

رتوریکی دیگر در شیوه استدو  قرآن، تکیه بر ویژگی 

مؤمنان  محسوسات معهود و در دسترس مخاطبان است که

خلق ت، تفک ر و تعل ق در     یه ا  یرا به تعل ق در ش گفت  

 ,Fakhry  کن د  یم   قیخداون د تش و   زیاس رارآم  یها راه

2004: vol. 4, p88     به باور سید قط ب، ش یوه ج د .)

ه ای وج ود و    ت که جلوهقرآن در امور اعتقادی هلین اس

مثاب ه   گیرد و جهان هستی را ب ه  حقایق درونی را به کار می

گی رد و از ای ن رهگ ذر،     منطق برای درگیرکردن قلوب می

سازد ت ا وج دان،    کند و آن را هویدا می فطرت را بیدار می

س ادگی براس اس منط ق     وضوح و در عین حا ، به خود به

کل ک گی رد و    خویش حکم کند، از احساسات و وجدان

س ید قط ب،   درنهایت، با این منطق، به حقیقت اقرار کند  

؛ بنابراین، در بحث خداشناسی نی ز  (2661، ص5 ج، 1425

دادن مخاط ب ب ه وج ود خ القی ک ه در       قرآن برای توجه

نی از اس ت و ش ریکی     آفرینش، از مخلوقات خ ویش ب ی  

ندارد، به جای استدو  پیچیده فلسفی برای اثب ات وج ود   
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ب ردن   خواهد از ظرفیت اندیشه خود با بهره از آنان می خدا

بهره ببرند و ب ه اط راف خ ود بنگرن د و     « حس بینایی»از 

هوَُ الَّذی یریکمْ آیاتِ هِ وَ ینَ زِّ ُ   درباره آنها نیک تأم  کنندا 

فاَدْعوُا اللَّهَ *  لَکمْ مِنَ السَّلاءِ رِزقْاً وَ ما یتَذکَرُ إِوَّ مَنْ ینیبُ

و  13 ن کا غ افرا     مُخْلِوِینَ لَهُ الدِّینَ وَ لوَْ ک رِهَ الْک افِرُون  

خ  ود را ب  ه ش  لا  ه  اى نش  انهک  س ک  ه  اوس  ت آنا (14

و جز آن  فرستد مىو براى شلا از آسلان روزى  نلایاند مى

پس خدا را گیرد. *  نلى[ پند  کسىاست   کار توبهکس که 

بدانید هرچن د  بخوانید در حالى که دین را خالص براى او 

 . کفار بدشان آید

تو ور قرآن ی را از راه    1«توشیهیکو ایزوتس و »به گفته 

فیلس وف   2«ک ار  پاس پیرز  »بین ی فلس فی    مقایسه با جهان

توان دریافت در آن توجه به مسئله طبیع ت   آللانی بهتر می

س ن  ش الوده دس تگاه     ای و علامت ی جه ان   نلادی، نشانه

، اگ ر س طح عق   ع ادی     فلسفی او است. در این دستگاه

متعارفی روزانه را که اشیا و ازجلله انسان در هلین سطح 

شوند، رها  چون اشیای طبیعی در برابر چشلان ما ظاهر می

کنیم و به سطح وجود گام نهیم، ناگهان خود را در جهانی 

ای م.   یابیم که گویی در برابر خ دا ایس تاده   عجیب چنان می

یا رمزنگاش ت دارن د و   « امارق»اشیا در این مرحله صورت 

نویس ی و کت ابی    صورت رقم شود که ک  جهان به چنان می

آید؛ ب ه عب ارت دیگ ر، جه ان،      شده با مرزها درمی نگاشته

کتاب بزرگی از نلادها و رمزهاست و تنها کس انی ک ه در   

کنند، قابلی ت خوان دن ای ن     تراز و سطح وجود زندگی می

ق با این اندیشه قرآنی کتاب را دارند. این بیان درست مطاب

الله هستند و از  چیز درحقیقت، آیات است که بنابر آن، هله

ش وند ک ه عق       ماهیت نلادی آنها فقط کسانی آگ اه م ی  

توانند به معنای واقع ی کلل ه تفک ر بیندیش ند      دارند و می

دادن آث ار   (. آیات زمانی به نشان170، ص1361 ایزوتسو، 

ی از طرف خود، فهم ژرفی کنند که آدم مثبت خود آغاز می

                                                 
1. Toshihiko Izutsu. 

 .Carl Friedrich Georg Spitteler اآللانی به. 2

ش ود   نشان دهد و در اینجا قسلت بشری موضوم آغاز می

(؛ بن  ابراین، در نظ  ام مفه  ومی ک  ه ق  رآن 173 هل  ان، ص

ه ایی اس ت    ها و حجت طراحی کرده، مراد از آیات، نشانه

که برای دولت بر یکتایی خداون د در ربوبی ت و الوهی ت    

جه ان هس تی   ه ای موج ود در    ویژه نش انه  وجود دارد، به

های او در جهان که  عنوان دوی  وحدانیت خدا و ساخته به

ب  ر ق  درت وی رهنل  ون هس  تند، مانن  د آس  لان، زم  ین،  

، 5 ج، 2008 طبران  ى، خورش ید، م اه، س  تارگان، اب ر و ...    

که هر انس انی ک ه ادراک درس ت داش ته باش د،       (395ص

 تواند آنها را فهم کند.   می

کند به هل ین دلی   بای د     می از این رو، در ادامه تأکید

خداوند را خالص و عاری از هرگونه شرک پرستش کنید. 

به عبارت دیگر، خداوندگار عالم، تنها کسی اس ت ک ه آن   

را خلق کرده است و دیگران مخلوقات او هس تند و ه یچ   

ش  راکتی در الوهی  ت و ربوبی  ت او ندارن  د؛ بن  ابراین،     

، 17 ج، 1390 طباطب ایی،  شایستگی پرس تش ه م ندارن د    

. درک این مطلب، هیچ نیازی به دانش پیش ینی و  (316ص

آموزش قبلی ندارد و هر انسان برخوردار از ادراک و فه م  

متوسط به شرت آنکه از حس بوری خویش استفاده کن د  

تواند با نگریس تن   بیند، اندیشه ورزد، می و درباره آنچه می

ب ه منش أ   سادگی از آنه ا   های پیرامون خویش، به در دیدنی

نی از از   وجودشان پی بب رد و خ الق هس تی را من زه و ب ی     

شراکت مخلوقاتش در آفرینش و تدبیر ام ور ع الم بدان د.    

توان د از   ای م ی  این مفهوم بسیار ساده است و هر ش نونده 

 مجرای آن، به فکر فرو رود. 

در آیه نیز بر این اساس که یکی از معانی « انابه»معنای 

 (774، ص1 ج، 1414منظور،   ابنست ا« رجوم»لغوی آن، 

ان د   بازگشت به تفکر است نه چنانکه برخ ی گل ان ک رده   

توبه موطلح که نیازمند  (156، ص4 ج، 1407 زمخشری، 

ایلان به خدا و شناخت اوست. پس این آیه از ارائه آی ات  

الهی در هستی سخن گفته و تأکید کرده است ک ه ج ز ب ا    

ت وان درب اره    ه ا نل ی   بازگشت و بازاندیشی به این نش انه 

 آید، پند نگرفت.  ای که به دست می نتیجه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ون خود قرآن در آیاتی دیگر، از اینکه مخاطب در پیرام

أَ فَلَ ا  ورزدا  کن د، اب راز ش گفتی م ی     نگاه اندیشلندانه نلی

وَ إِل ىَ السَّ لاَءِ کی فَ    *  ینظُرُونَ إِلىَ الْابِ  ِ کی فَ خُلِقَ تْ   

وَ إِلىَ الْأَرْضِ کی فَ  *  وَ إِلىَ الجبَِا ِ کیفَ نُوِبتَْ*  رُفِعتَْ

ک ه   نگرن د  نل ى آی ا ب ه ش تر    ا (20- 17 غاشیها  سُطِحتَْ

و به آسلان که چگون ه برافراش ته   * فریده شده؟ چگونه آ

و ب ه  * که چگونه برپا داش ته ش ده؟    ها کوهو به * شده؟ 

 زمین که چگونه گسترده شده است؟

کند که در زندگی  هایی اشاره می این چهار آیه به نلونه

عرب مخاط ب ق رآن هل واره در براب ر دیدگانش ان ق رار       

دیگ ران نی ز، ل زوم     داشت؛ اما در عین حا ، پیام آن برای

نگریستن در پیرام ون خ ویش و اندیش یدن در چگ ونگی     

 سید قط ب،  یافتن آنان است  پدیدآمدن موجودات و انتظام

؛ بنابراین، مقو ود از نظ ر در ای ن    (3898، ص6 ج، 1425

گی ری منج ر    آیه، نگاه از روی اندیشه است که ب ه عب رت  

جه ان،   بخشی به نظام شود و تفکر در آفرینش و سامان می

، 1407 زمخشری، شاهدی بر تدبیر مدبرانه خداوند است 

ای از استدو  س اده،   توان آن را گونه که می( 744، ص4 ج

فهم و کاربردی قرآن در اثبات وجود ص انع و خ القی    هله

گیری از ح س بو ری مخاط ب و     مدبر دانست که با بهره

ارجام او ب ه نگ اه کاوش گرانه در هس تی، در قال ب چن د       

نظر، اندیشه ه کوتاه به بیان آن پرداخته است؛ بنابراین، جلل

، توج ه ب ه   ای اندیش ه اث ر چن ین    نخستین و عابرانه است

، 4 ج، 1362 طالق  انی،  چگ  ونگى پی  دایش م  دنظر اس  ت

نتیج  ه اندیش  ه و تفک  ر، اثربخش  ی در اذه  ان     .(36ص

آزاداندیش خواهد بود تا در علق جانشان قانع ش وند ک ه   

ت دابیر جه ان هس تی، ب ه کس ی اس ناد        شک، هله این بی

یابد که رب آسلان و زمین است و انسان بای د تنه ا او    می

عنوان خداون دگار خ ویش برگزین د و پرس تش کن د       را به

گونه آیات در قرآن  . این(275، ص20 ج، 1390 طباطبایی، 

دهند، ب ا جل ب توج ه     های هستی را نلایش می که صحنه

شنوندگان به عظلت خداون د و گس تردگی ملک وت او و    

هلت ا ب ودن آف رینش جه ان ب ه دس ت وی و اتق ان و         بی

استحکام هستی، هدف اصلی یعن ی خداشناس ی را نش انه    

ه   ای  (. نظرگ   اه182، ص1 ، ج1421ان   د  دروزه،  رفت   ه

شده در این آیات از مواردی اس ت ک ه ح س و نظ ر      نبیا

مخاطب بر آن اشراف دارد و ذهن او به عظل ت و فای ده   

آنها متلای  است و این شیوه جاری در نظم قرآن ی اس ت   

گی رد   سازی مخاطب و نفوذ در وی را در نظر م ی  که آگاه

 (. 48، ص5 ، ج1421 دروزه، 

 ّ ب ر ت دبیر   ای دیگر از ارجام قرآن به شواهد دا نلونه

دادن ب ه   نیاز از شریک، توجه جهان توسط خدای یکتا و بی

است که یکی از ملزوم ات روزم ره در حی ات ه ر     « غذا»

پ س  ا (24 ع بسا   طَعاَمِهِ  فلَْینظُرِ الْانسَانُ إِلىَانسانی استا 

 .  انسان باید به خوراک خود بنگرد

متع دی ش ده، ب دین    « ال ی »اینکه فع  نظر ب ا ح رف   

ش ود   که به محض نگریستن، عبرت حاص   م ی   معناست

و بر هلین اساس، ب ه   (114، ص30 ج، 1420عاشور،   ابن

ان د ک ه دول ت ب ر توحی د       دنبا  این آیه، آیاتی ذکر ش ده 

. مراد این اس ت ک ه غ ذایی    (32- 25 عبسا ربوبی دارند 

شود، در پیدایش آن تنه ا   که انسان هر روز از آن منتفع می

و ( 3832، ص6 ج، 1425 سید قط ب،  خداوند نقش دارد 

دیگران هیچ ش راکتی در آن ندارن د. در ادام ه آی ات نی ز،      

سخن از رستاخیز است تا هدفلندی این خلقت و تدبیر و 

 .  (42- 33 عبسا عبث نبودن آن گوشزد شود 

بخش یدن ب ه امک ان     قرآن، از هلین شیوه برای عینی ت 

ب ا توج ه ب ه    کند. بدین منظور،  وقوم رستاخیز استفاده می

، ب ه  «شدن مردگ ان  امکان زنده»استبعاد منکران معاد درباره 

های محسوس و دردسترس در زندگی طبیع ی   سراغ نلونه

وَ اللَّ هُ الَّ ذِى   زن دا   رود و از طبیعت مثا  م ی  و روزمره می

 بَلَدٍ مَّی تٍ فَأحَْیینَ ا بِ هِ     أَرْسَ َ الرِّیاحَ فتَُثیِرُ سحَابًا فسَُقنَْاهُ إِلىَ

ا و خ دا هل ان   (9 فاطرا  الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتها کذَالِک النُّشوُرُ

کند؛ پس  باده ا[ اب رى را    کسى است که بادها را روانه مى

انگیزند، و  ما[ آن را به سوى سرزمینى مرده ران دیم،   برمى

[، پ  س از م  رگش زن  دگى   و آن زم  ین را ب  دان  وس  یله 

 بخشیدیم؛ رستاخیز  نیز[ چنین است.  
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ای   ن احتج   اج در براب   ر »بران  ی نوش   ته اس   تا  ط

انکارکنندگان رستاخیز اقامه شده اس ت؛ زی را م رگ آنه ا     

هلانند مرگ زم ین اس ت و از می ان رف تن آثارش ان نی ز       

هلانند از میان رفتن آث ار درخت ان و گیاه ان؛ آنک ه ت وان      

داشته باشد دوباره درخت ان و گیاه ان را از زم ین خ ارج     

« آوردن مردگ ان از زم ین را نی ز دارد    سازد، توانایی بیرون

 .(256، ص5 ج، 2008، طبرانى 
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هس ت ک ه    یساکت و آرام یایاز ما دن کیاندرون هر 

 یخوب هکند و صلاح ما را ب می یما در آن زندگ یخود واقع

در قرآن، به  .(157، ص1374بلانکارد،   دهد می یصتشخ

نیروی درونی که انسان را در برابر گناه و زش تی س رزنش   

واعظ »( و در برخی روایات 2 قیامها « نفس لوّامه»کند،  می

( گفت ه ش ده   604، ص2، ج1371 نکا برقى، « من النفس

داند و  است. قرآن، نفس انسانی را مستعد نیکی و بدی می

و جنب ه در  بر آن است که در آفرینش فطری انس ان، ه ر د  

تعبیه شده است؛ ولی انسان این توانایی و اختیار را « نفس»

 7دارد که هر یک از آن دو جنبه را فعا  کند  نکا شلسا 

(؛ بنابراین، خدا هم راه گناه و ه م راه پرهیزک اری را   10-

 (.  755، ص10 ، ج1372به انسان نلایانده است  طبرسی، 

ب راهیم م(  رجوم به خویش تن در ق رآن، در داس تان ا   

ش دن   خوبی نلایان است؛ آنگاه ک ه اب راهیم م( شکس ته    به

ه ا را گ ردن ب ت ب زرگ ان داخت و از ق وم خ ویش         بت

گون ه ب ه وج دان     خواست تا از وی سؤا  کنند، آنان ای ن 

أَنْفسُِ هِمْ فَق الوُا إِنَّک مْ أَنْ تُمُ       فَرجََعوُا إِلىخویش بازگشتندا 

به وجدان خود بازگشتند و  ب ه   (ا آنها64 انبیاءا  الظَّاللُِونَ

   که شلا ستلگرید. قطعاًخود( گفتند 

ب ر س بی  اس تعاره و ب ه     « أَنْفسُهِِمْ  فَرجََعوُا إِلى»عبارت 

کنایه در معن ای تنب ه و تفک ر آنه ا در خویش تن خ ویش       

است؛ یعنی ب ه عق   خ ویش رج وم کردن د و در درون      

 ( ک ه ب ه  3475، ص7 ، ج1424خویش اندیشیدند  ح وی،  

فَق الوُا إِنَّک مْ أَنْ تُمُ    »معنای رجوم به وجدان است. عب ارت  

نیز بدین معناست که هر کدام از ایشان خ ویش  « الظَّاللُِونَ

را مخاطب ساخت و گفتا تو ک ه جل ادی را ک ه س خن     

، 1390پرس تی قطع اً س تلگریط  طباطب ایی،      گوید می نلی

( بازگشت به وجدان طبق روایت ق رآن، در  301، ص14 ج

داد و حتی آنان را مجاب  پرست نیز رخ می یان اعراب بتم

کرد که در شرایط ویژه، در عقاید خویش هم ب ازنگری   می

کنند؛ گرچه برای شلاری از ایشان، دوامی در ای ن تح و    

عقیدتی نبود؛ زیرا به محض از میان رفتن ش رایط بحران ی   

شدند و به باور پیش ین   بار دیگر از وجدان خویش دور می

ه ایی ک ه ق رآن درب اره      گش تند. ازجلل ه موقعی ت    می باز

مشرکان عرب بازگو کرده، گرفتاری در میان امواج سرکش 

و طوفانی دریاست که آنان را احاطه کرده است و ه ر آن،  

وَ إِذا غشَِیهُمْ موَْجٌ کالظُّلَ ِ امکان غرق شدنشان وجود داردا 

ا نَجَّ اهُمْ إِلَ ى الْبَ رِّ فَلِ نهُْمْ     دَعوَُا اللَّهَ مُخْلِوینَ لَهُ الدِّینَ فلََلَّ

(ا 32 لقل انا   مُقْتَوِدٌ وَ ما یجْحَدُ بآِیاتنِا إِوَّ ک ُّ ختََّارٍ کفوُرٍ

آنان را فرا گیرد، خدا را بخوانن د و   آسا کوهو چون موجى 

[ چ ون   ل ى اعتقاد  خود[ را ب راى او خ الص گردانن د و     

 رو میان ه آن ان  نجاتشان داد و به خشکى رس اند برخ ى از   

ما را جز هر خائن ناسپاسگزارى انکار  هاى نشانههستند و 

  .کند نلى

نش  ان از « دَعَ  وُا اللَّ  هَ مُخْلِو  ینَ لَ  هُ ال  دِّینَ »عب  ارت 

بودن ایلان به خدای واقعی دارد که وجدان، به ای ن   فطری

( 213، ص18 ، ج1419شناساند  فض   الله،   افراد آن را می

ن ک  ه پ  س از بازگش  ت از بح  ران ت  وان ب  رای آن  ا و م  ی

توحی د  »گذارن د، ای ن وض عیت را     وجدانشان را کنار م ی 

  (.129، ص1361نامید  ایزوتسو، « موقتی یا آنی

قرآن در امور اخلاقی و رفتاری نیز از نی روی درون ی   

برد و ب دین منظ ور،    برای ایجاد تلنگر در مخاطب بهره می

در می ان  ق ی  آش ناترین حک م اخلا  ک ه   1«قاعده زرّین»از 

در رعای ت  نح وه بی ان ی ک تعه د      ت رین  رایر ها و انسان

( و بیانگر رفتاری اس ت  Neusner, 2008: p1انواف  

                                                 
1. Golden Rule. 
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، 1387گنس لر،  که درباره خود نیز ب دان رض ایت داری م     

(، هم در ام ور اخلاق ی و ه م در ام ور فقه ی و      193ص

کن د. قاع ده طلای ی م ؤثرترین ش یوه       حقوقی استفاده م ی 

ب  ر مخاط  ب و اقن  ام وی اس ت ک  ه ب  ه ج  ای   اثرگ ذاری 

درگیرک  ردن م  ردم ب  ا مباح  ث نظ  ری موج  ب ح  ذف    

شود و هل ین   تعارضات درونی و برونی و کلا  انسان می

موجب اقبا  نظامات دین ی و اخلاق ی ب دان ب وده اس ت      

 (.  7ص ا1386 ، اسلامی

کردن حق  سوره نساء در رابطه با تحذیر مردم از پایلا 

ش ود و   به منشأ واحد هله آدمیان آغاز م ی یتیلان با اشاره 

ده د بای د از اینک ه خ ود نی ز روزی       در ادامه هشدار م ی 

فرزندانی را بر جای نهند و از دنیا بروند هراسان باش ند و  

وَ لْیخْشَ الَّذِینَ لوَْ تَرکَواْ مِنْ خَلْفهِِ مْ  دست از ستم بردارندا 

 قوُاْ اللَّهَ وَ لْیقُولُ واْ قَوْلً ا سَ دِیدًا   ذُرِّیۀً ضِعَفًا خاَفوُاْ علََیهِمْ فَلیْتَّ

و آنان که اگر فرزندان ناتوانى از خود بر ج اى  (ا 9 نساءا 

بگذارند بر آنان بیم دارند، بترسند. پس باید از خ دا پ روا   

 .  دارند و سخنى درست گویند

آیند و از خ ود   طبق قاعده طلایی، مخاطبان به خود می

ز یتیلانی ضعیف به جا نهادند پرسند اگر روزی خود نی می

و ترک زندگی گفتند، چگونه از آنان و اموالش ان حلای ت   

خواهد شد؟ آیا از آینده خود بیم ندارند؟ پ س چ را ای ن    

، 1419الله،  دانن د؟  فض     ستم را در حق دیگ ران روا م ی  

 (.104، ص7 ج

 

 تکیه یر اغراض ثانوی کلام -4-3

متکلّم عل م   کهد ده استفهام حقیقی در مواقعی رخ می

 را مجه و   ب ه  عل م  ک ه  اس ت  اس تفهام  طهواس ندارد و به

و  آورد نل ی غ ی را پدی د   لاهدفی ب استفهام، این. طلبد می

 134، صص1405حسین،   است ضیک کاربرد نحوی مح

مورد استفهام حقیق ی ب ه ک ار     19( و در قرآن تنها 136و 

(؛ ام ا مع انی ث انوی    76، ص1388الحس ینی،  رفته است  

استفهام که از جنبه رتوریکی شایان توجه است و در عل م  

شود، انوام زی ادی دارد  ن کا مع ارف،     بلاغت بررسی می

ت أثیر اس تفاده از    (.67، ص1393رضایی هفت ادر، ب رزین،   

توان د   استفهام در معانی و اغراض ثانویه از این لحاظ م ی 

لم، با در نظ ر گ رفتن نت ایر    رتوریکی قللداد شود که متک

احتلالی س خن، موج ب برآم دن احساس ات و عواط ف      

کند ت ا   شود. گاه در قالب جلله خبری، امری را بیان می می

از تبعات احتلالی امر مستقیم و صریح جل وگیری ش ود و   

مخاطب برای اجرای دستور، تهییر شود یا ملکن است ب ا  

واله دهد ی ا  طرح پرسشی از مخاطب، او را به وجدانش ح

 برای انجام عللی یا منع از عللی تحریک و تهییر کند.

قرآن گاه به جای پرداختن ب ه تفو ی  مطل ب و بی ان     

ای  جزئیات در استدو ، در قالبی که مناسب ک لام خطاب ه  

است، تنها از قالب استفهام استفاده کرده اس ت. نلون ه آن،   

تُمْ أَموَْاتاً فَأحَْیکمْ ثُ مَّ  کیفَ تَکفُرُونَ باِللَّهِ وَ کنآیه زیر استا 

چگون ه   ا(28 بق رها   یلیِتُکمْ ثُمَّ یحیُیکمْ ثُمَّ إِلَی هِ تُرجَْعُ ونَ  

خدا را منکرید؟ با آنکه مردگ انى بودی د و ش لا را زن ده     

؛  و[ آنگاه به کند مى و[ باز زنده  میراند مىکرد؛ باز شلا را 

 .شوید مىسوى او بازگردانده 

آم ده اس ت و غ رض    « کی ف »یه ب ا  استفهام در این آ

ای دارد، ت وبیخ ی ا    ثانوی آن که اثر رتوریکی ف وق الع اده  

تعجب است. اگر اس تفهام از ب اب ت وبیخ باش د، ب ه ای ن       

کنی د؛ در   وای بر شلاط چگونه خدا را انکار م ی »معناستا 

؛ ام ا اگ ر   ...«حالی که مرده بودید و او شلا را زن ده ک رد   

گون ه خواه د    اشد، معنای آن ایناستفهام بر سبی  تعجب ب

آی د؛ در   جای شگفتی استط چگونه از شلا کفر برمی»بودا 

 طبرس ی،  ...« حالی که مرده بودید و او شلا را زنده ک رد  

( ب ر آن  46، ص1 ، ج1421(. شحاته  171، ص1 ، ج1372

است که این پرس ش در ص یغه اس تفهام انک اری درب اره      

د و انح راف از راه  جرأت منکران ب ر کفرش ان ب ه خداون     

اوست؛ در حالی ک ه وی، آن ان را آن هنگ ام ک ه مردگ ان      

کن د و عاقب ت    میراند و زنده م ی  بودند، زنده کرد و باز می

، 1997گردند. از دیدگاه طنط اوی    نیز به سوی وی باز می

(، مراد آیه، استفهام حقیقی نیست؛ بلک ه بی ان   88، ص1 ج

گون ه ک ه ب ه     هل ان معنای ثانوی در قالب استفهام اس ت.  
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آزاری در  شودا چگونه پدر خویش را می شخوی گفته می

حالی که تو را پرورانده اس تط درحقیق ت، قو د گوین ده     

 انکار و توبیخ است.

در هر صورت، آنچه مسلم است اینکه بیان هر ی ک از  

معانی فوق، به قود دریافت پاسخ نیست؛ بلک ه ای ن آی ه    

این اسلوب، برای تأثیر درصدد بیان مطلبی مهم است و از 

کند تا مخاط ب، ب ه خ ود آی د و ب ه       رتوریکی استفاده می

بسا مؤثرتر از استدو   تفکر وادار شود و چنین اسلوبی چه

شود مخاطب ب ا ذه ن خ ود     منطقی باشد؛ زیرا موجب می

درگیر شود و بدون نیاز به عام  بیرونی، در درون خود ب ا  

 کننده مواجه شود.  دلی  قانع
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های استدو  قرآن در مواجهه با مخالفان،  یکی از شیوه

عنوان م دعی، از   ویژه در مباحث اعتقادی آن است که به به

کند؛ ب رای مث ا ، در موض وم     آنان طلب دلی  و برهان می

خواه   د در  توحی   د و نف   ی ش   رک، از مش   رکان م   ی

ى، گرفتن برای خ دای یکت ا بره ان بیاورن د  بغ و      شریک

أَمَّن یبْدؤَُاْ الخَلْ قَ ثُ مَّ یعِی دهُُ وَ مَ ن     (ا 511، ص3 ، ج1420

یرْزقُکُمُ مِّنَ السَّ لاَءِ وَ الْ أَرْضِ أَ ءِلَ اهٌ مَّ عَ اللَّ هِ قُ ْ  هَ اتوُاْ        

آی ا آنچ ه ب ا    (ا  64و  59 نل  ا   بُرْهَانَکمْ إِن کنتُمْ صَدقِِینَ

ق را کس ک ه خل    یا آنگردانند بهتر است(  مىشریک  خدا

و آن ک س ک ه از    آورد ب ازمى و س پس آن را   کند مىآغاز 

؟ آی ا معب ودى ب ا    ده د  م ى آسلان و زمین به ش لا روزى  

، بره ان خ ویش را   گویی د  م ى اگر راست »خداست؟ بگوا 

 .«بیاورید

ب ودن خداون د    قرآن با اقرارگرفتن از مشرکان که خالق

کند و  طور ضلنی از این باور استفاده می پذیرفتند، به را می

خواهد حا  که قبو  دارند هله هستی را خدای  از آنان می

یکتا آفریده است و جایی ب رای انک ار آن نیس ت، درب اره     

وجود شریک برای او دلی  و بره ان بیاورن د. ب ه عب ارت     

کن د خداون د وج ود دارد و او هل ان      دیگر، قرآن ادعا می

کسی است که جه ان را آفری ده و آن را س امان بخش یده     

ست و تا اینجا با مشرکان اختلاف اساسی ندارد؛ اما اینکه ا

دیگران  ی باش  ند ک  ه خداون  د را در الوهی  ت و ربوبی  ت  

البین  ه عل  ی »هلراه  ی کنن  د، ادع  ای مش  رکان اس  ت و  

ای دارن د بای د ب رای     ؛ یعنی آنان که ادعای افزوده«اللدعی

 آن اقامه برهان کنند. 

الوهی  ت و درحقیق  ت ق  رآن ابت  دا اق  رار آن  ان را در  

خواه د اگ ر    گیرد و سپس از آنه ا م ی   ربوبیت خداوند می

شریکانی برای خدا وجود دارند که چی زی از ت دبیر ام ور    

دهند استدو  کنند و برهان بیاورن د   عالم را آنان انجام می

ای،  (. ب  ا چن  ین ش  یوه 385، ص15 ، ج1390 طباطب  ایی، 

مدعی شرک اگ ر از غ رض ب ه دور باش د و ب ه وج دان       

یاب د ه یچ    پذیرد و درمی یش رجوم کند، یقیناً تأثیر میخو

امری در عالم نیست که مخلوقاتی که شریک خدا قلل داد  

شوند، در تدبیر امور آنها با خدا شراکت داشته باشند و  می

توانند دلی  منطقی و برهان عقلی در این باره بیاورن د   نلی

 ش وند. ق رآن ب ا ای ن روش     و در وحدانیت خدا قانع م ی 

استدو ، وجود خداوند یکت ا را ک ه ه م الوهی ت و ه م      

گی رد و ب ر آن    ربوبیت از آن اوست، قطعی و مفروض می

کند کسی که  آورد و به تأکید می شواهدی از هستی نیز می

باید دلی  بیاورد، مدعی است که هل ان مخاط ب مش رک    

 است.  
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برد،  بهره می اسلوب دیگری که قرآن در استدو  از آن

تلسک به تلثی  است؛ بدین معنا که با آوردن مث ، به بیان 

ای در استدو  که ب ه دلی      کند. چنین شیوه مدعا اقدام می

ه ای کارآم د و    بردن از ظرفیت حسی، یکی از حجت بهره

در عین حا ، عاری از پیچیدگی اس ت، در دان ش منط ق،    

آن را مط رح   ب ار ارس طو   شود که نخستین تلثی  نامیده می

 308ص، ص  1، ج1980ارسطو، نامید  « مثا »کرد و آن را 

(. استدو  تلثی  با اثرگذاری بر مخاط ب درص دد   309و 

آید و از این منظر، موجب کارکرد رتوریکی  اقنام وی برمی

عقلانی یک موضوم نش خواآن را  «کنث»شود. چنانکه  می
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دولی را مسیر منطقی و اس ت  داند که گاه میآعقلانی و خود

 :Kenneth, 2010گی رد    ب به ک ار م ی  در اقنام مخاط

p82      اثربخشی تلثی  و ق درت اقن ام آن ب ه ای ن نکت ه .)

کلیات عقلی هر قدر مسلم و منطق ی باش ند   گردد که  برمی

 ؛ زیراآفرینند نلیدر ذهن هستند اطلینان کافی که  تا زمانی

لثی  تکند.  جو میجست انسان هلواره اطلینان را در عینیت

 بخشد و ک اربرد آن را در ع الم   به مسائ  ذهنی عینیت می

در می زان ب اور و    ،سازد و به هلین دلی    خارج روشن می

 گ  ذارد مس  ئله اث  ر م  ی  پ  ذیرش و اطلین  ان نس  بت ب  ه 

 Barton, 1997: p34 ،ذهنی ت را ب ه    تلثی   (؛ بنابراین

کند و توانایی آن را دارد که حواس را در  عینیت تبدی  می

 :MacQeen, 1978ئ  ذهنی درگیر و فع ا  کن د    مسا

p91 نلون  ه زی  ر یک  ی از ای  ن م  وارد اس  ت ک  ه ب  رای .)

استدو  درباره یکتایی خداون د از اس لوب قو ه اس تفاده     

أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذِى حَاجَّ إبِْرَاهِمَ فىِ ربَِّهِ أَنْ ءَاتَئ هُ  کرده استا 

ربَىّ الَّذِى یحْىِ وَ یلِیتُ قَ ا َ أَنَ ا    اللَّهُ الْللُْک إِذْ قَا َ إبِْرَاهِمُ

أحُىِْ وَ أمُیِتُ قَ اَ  إبِْ راَهِمُ فَ َِّنَّ اللَّ هَ ی أْتىِ باِلشَّ لْسِ مِ نَ        

الْلشَْرِقِ فَأْتِ بهِا مِنَ الْلَغْرِبِ فَبهُتَِ الَّ ذِى کفَ رَ وَ اللَّ هُ لَ ا     

[ آن کس که  حا ِآیا از  (ا 258 بقرها  یهَدِى الْقوَْمَ الظَّالِلِینَ

و[ ب ا   نازی د  مىچون خدا به او پادشاهى داده بود  و بدان 

[ کرد، خبر نیافتى؟  مىابراهیم درباره پروردگارش محاجّه  

پروردگار من هلان کسى است که »آنگاه که ابراهیم گفتا 

و  ک نم  مى[ زنده  هممن  »گفتا  .«میراند مىو  کند مىزنده 

[ خورش ید را   منخدا  ىِ » ابراهیم گفتا .«میرانم مى[  هم 

پس آن ک س   .«، تو آن را از باختر برآورآورد برمىاز خاور 

که کفر ورزیده بود مبهوت ماند و خداوند قوم س تلکار را  

 .کند نلىهدایت 

روش اس  تدو  ای  ن آی  ه درب  اره یگ  انگی خداون  د و 

های عقلی نیست؛ بلک ه آن   قدرت مطلق او براساس برهان

کند. با این ش یوه،   هن مخاطب القا میرا ازطریق قوه به ذ

ای که در آن شک و تردید نباشد، در ذهن  حقیقت به گونه

س ازی   شود. دو آیه پس از آن نیز ب ا ای ن زمین ه    توور می

ک ردن   درباره قدرت اله ی، ب ه توان ایی خداون د در زن ده     

دوباره مردگان پرداخته و ب دین منظ ور از ش یوه تلثی   و     

(. 63، ص5 ، ج1419الله،  د  فض   ان   قو  ه اس  تفاده ک  رده

دادن به مشرکانی است که ب ا   ها نیز پاسخ مقوود این تلثی 

پی  امبر اک  رم ص( در مس  ئله توحی  د مجادل  ه داش  تند     

 (. 504، ص2 ، ج1420عاشور،   ابن
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گاه قرآن به جای استدو  به شیوه منطق و جد ، تنه ا  

ه ا و عب ارات، ب ه الق ای مقو ود       ج ا از واژه  با استفاده به

پرداخته است؛ برای مثا ، به آیه زی ر در ای ن ب اره اش اره     

لِقوَْمِهِ یا قوَْمِ إِنَّکمْ ظَللَْتُمْ أَنْفسَُکمْ   وَ إِذْ قا َ موُسىشودا  می

بارِئِکمْ فَ اقتُْلوُا أَنْفسَُ کمْ ذلِک مْ       َ فَتوُبوُا إِلىبِاتِّخاذکِمُ الْعِجْ

 خیَر  لَکمْ عِنْدَ بارِئِکمْ فَتابَ علََیکمْ إِنَّهُ هُ وَ التَّ وَّابُ ال رَّحیمُ   

اى قوم من، »و چون موسى به قوم خود گفتا (ا 54 بقرها 

[ گرفتن گوساله، بر خود س تم کردی د،    پرستششلا با  به 

[  خطاک اران فرینن ده خ ود توب ه کنی د و      پس ب ه درگ اه آ  

خودتان را به قت  برسانید که این  کار[ ن زد آفری دگارتان   

پس  خدا[ توبه شلا را پذیرفت ک ه   .«براى شلا بهتر است

   مهربان است. پذیر توبهاو 

ک ردن آن   در این آیه و اضافه« بارئ»استفاده از عبارت 

آیه است. از آنجا دهنده ظرافتی در این  نشان« کم»به ضلیر 

اسرائی  در غیاب موس ی م(، ب ه پرس تش گوس اله      که بنی

روی آورده بودند؛ ضلن بیان مجازات آنها بر ناشایس تگی  

گوساله برای پرستش به جای کسی که هل ه مخلوق ات را   

تلویح، شایستگی آفریننده را ب رای   آفریده، اشاره کرده و به

( و 140، ص1 ، ج1407پرستش متذکر ش ده  زمخش ری،   

ویژه در میان ص فات خداون د ک ه ب ه آف رینش مرب وت        به

ای  استفاده کرده که به معنای آفریننده« بارئ»است، از لفظ 

کن د   است که بی هیچ نلونه پیشین مبادرت به آفرینش می

 (. 31، ص1 ، ج1414منظور،   ابن

استفاده از افعا  ماضی برای آین ده نی ز در اثرگ ذاری    

وی ژه در بی ان ح وادو روز     خاطب، بهرتوریکی قرآن بر م

رستاخیز و رخدادهای پس از آن ش ایان توج ه اس ت؛ در    
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حالی که در بلاغت، تنه ا ب ه ای ن نکت ه توج ه ش ده ک ه        

استفاده از افعا  ماضی برای مستقب  برای قطعی ت تحق ق   

وقوم است؛ گویی که آن حادثه رخ داده است، حق مطلب 

ب رداری از   ی ن ن وم به ره   در این باره ادا نشده است؛ زیرا ا

توان  د معن  ای  افع  ا  در ق  رآن در مض  امین تو  ویری م  ی

کنن  ده  ای را اف  اده کن  د؛ چن  دان ک  ه تو  اویر خی  ره وی  ژه

ه ای حرک ت و حی ات، چش م و      مای ه  آمیز ب ا درون  مبالغه

کش اند و ای ن ن وم     گوش و خیا  را ب ه دنب ا  خ ود م ی    

، اثرگذاری در علم بلاغت فراموش شده است  سید قط ب 

تواند در کنار ش یوه ق رآن    (. این موضوم می30، ص1423

در وصف متشابهات که به قود تقریب به ذهن مخاطب و 

برد تا در  تلثی  از مفهومات و مأنوسات شنوندگان بهره می

گلراهان ایجاد خوف و ترس کند و مؤمنان را در راه ح ق  

( 185، ص1 ، ج1421قدم و مطلئن نگه دارد  دروزها  ثابت

ان توج  ه باش  د. ب  ه تعبی  ر دیگ  ر، ای  ن اس  لوب، ب  ا  ش  ای

نلایاندن حوادو تلخ و دردناک، مخاطب را به فکر  نزدیک

دارد تا به خ ود   برد و وجدان او را به تحرک وا می فرو می

آید و لجاجت یا غفلت را کنار بزند؛ بدیهی است تأثیر این 

 تر است.   اسلوب از استدو  محض عقلی بسی افزون

 

 گیری نتیجه-4

قرآن دعوت نبوی را بر پایه حکلت، موعظ ه نیک و و   

جدا  احسن توصیه کرده است. تحلی   رت وریکی آی ات    

ه ا در   گی ری ق رآن از ای ن گ زاره     دهد بهره قرآن نشان می

استدو  دارای دو کارکرد اساسی ش یوه رت وریکی، یعن ی    

اثرگ  ذاری و اقن  ام مخاط  ب اس  ت. ب  ر ای  ن اس  اس،     

ه ای ج د ،    اتر از استدو  به ش یوه های قرآن، فر استدو 

هایی برخوردار است که  منطق و فلسفه کلاسیک از ویژگی

از منظر رتوریکی شایان توجه است. قرآن در اس تدو  در  

حوزه اصو  اساسی دی ن، یعن ی توحی د، نب وت و مع اد،      

آنکه به مباحث فلسفی وارد شود، از توان ایی انس ان در    بی

ده ک ه ب رای هلگ ان میس ور و     تعق  ساده و بسیط بهره بر

مقدور است. شیوه قرآن در ای ن زمین ه، چن ان اس ت ک ه      

توانایی حسی انس ان را در مش اهده ت أملی در مخلوق ات     

دادن او به مسائلی چ ون مب دأ و مع اد در     الهی برای توجه

ه ای طبیع ی    گیرد و توجه او را ب ه اش یا و پدی ده    نظر می

اب ات قرآن ی ک ه    کند. هلچنین، ویژگی دیگر خط جلب می

با هدف اقن ام مخاط ب و ت أثیر ب ر وی ص ورت گرفت ه،       

ب ردن از نی روی درون ی تش خیص در انس ان، یعن ی        بهره

وجدان است. علاوه ب ر مب احثی چ ون توحی د، در ام ور      

اخلاقی و رفتاری نیز، قرآن بر این نی روی درون ی انس ان    

ورزد. تکی ه ب ر    کند و از رهگذر آن، استدو  م ی  تکیه می

راض ثانوی کلام، مانند استفاده از قال ب اس تفهام ب رای    اغ

های رت وریکی   دادن مخاطب به امری مهم، از ویژگی توجه

وف ور از آن اس تفاده ش ده اس ت. مطالب ه       قرآن است که به

ویژه در مباحث اعتقادی و اقرارگرفتن  برهان از مخاطب به

 از مخاطب، تلسک به تلثی  که به تعبیر دیگر، اس تفاده از 

قابلی  ت توویرس  ازی ذهن  ی انس  ان اس  ت و هلچن  ین،   

صورت هدفلن د و ب ا غ رض ت أثیر      بردن از واژگان به بهره

علیق بر مخاط ب، از ویژگ ی رت وریکی ق رآن محس وب      

ان د ق رآن    ها درمجلوم موجب ش ده  شوند. این ویژگی می

کننده محسوب شود ک ه فرات ر از    ای اثرگذار و اقنام خطابه

ه ای   آن هم ب ا روش  -به جنبه عقلی هایی که صرفاً  شیوه

دارد، هل ه ابع اد وج ودی انس ان را      –کلاسیک و پیچیده 

های خویش درگیر و تل ایز خ ویش را ب ا      برای القای پیام

 های انسانی نلایان سازد. نوشته

 

 کتاینامه

 .قرآن کریم

 .ق(1412  .جوزی، ابوالفرج عبد الرحلن بن عل ی  ابن

دار الکت ب   :بی روت  .واللل وک اللنتظم فی ت اریخ امم م   

 العللیۀ.

 .التحری ر و التن ویر   .ق(1420  .، محلدطاهرعاشور ابن

 مؤسسۀ التاریخ العربی. :بیروت

 .لس ان الع رب   .ق(1414  .منظور، محلد بن ک رم  ابن

 دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع.   :بیروت



 
 

 103    قرآن  یها در استدلال یکیرتور یها یژگیو

 

 

 .الفهرس ت  .ق(1417  .ندیم، محل د ب ن اس حاق    ابن

 اللعرفۀ.   دار :بیروت

عب دالرحلان   .، تحقیقمنطق ارسطو .م(1980  .ارسطو

 دارالقلم. :بیروت .بدوی

ب   ه کوش   ش  .الخطاب   ه :م(1979  .ارس   طوطالیس

 دارالقلم. :بیروت .عبدالرحلن بدوی

قاع  ده زری  ن در » .ش(1386  .اس  لامی، سیدحس  ن

 45سا  دوازدهم، شلاره  .علوم حدیث .«حدیث و اخلاق

. 33-5، ص                                       ص46و 

https://ensani.ir/fa/article/257502 

خ  دا و انس  ان در  .ش(1361  .ایزوتس  و، توش  یهیکو
 شرکت سهامی انتشار. :تهران .قرآن

 :بی  روت .ف  ن الخطاب  ه .ق(1429  .الب  دوی، اب  راهیم

 دارالقو  الثابت.

 .ش(1371  .برق  ى، احل  د ب  ن محل  د ب  ن خال  د   

 دار الکتب الإسلامیۀ. :قم .اللحاسن

 .  ی  التنزمع الم   .ق(1420  .بغوى، حسین بن مس عود 
 دار إحیاء التراو العربی.  :بیروت

 .س یری در کل ا  ف ردی    .ش(1374  .بلانکارد، کنت

 جا. بی :نا بی .ترجله محلدرضا آ  یاسین منفرد

 تفسیر مقات  ب ن  .ق(1423  .بلخى، مقات  بن سلیلان

 دار إحیاء التراو. :بیروت .سلیلان

أن وار التنزی   و    .ق(1418  .بیضاوی، عبدالله بن عل ر 

 دار إحیاء التراو العربی. :بیروت .أسرار التأوی 

 :بی روت  .ف ن البلاغ ه   .ش(1405  .حسین، عبدالقادر

 عالم الکتب.

اسالیب اللعانی ف ی   .ش(1388  .الحسینی، سید جعفر

 بوستان کتاب. :قم .القرآن

 :ق اهره  .اوساس فى التفس یر  .ق(1424  .حوی، سعید

 دارالسلام. 

 .خ دا در فلس فه   .ش(1370  .خرمشاهی، بهاء ال دین 

 .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی :تهران

 . القرآن اللجید تنزیله و ... .تا(  بی .دروزة، محلد عزة

 منشورات اللکتبۀ العوریۀ. :بیروت

 .التفس  یر الح  دیث  .ق(1421  .ةدروزة، محل  د ع  ز 

 دار الغرب الإسلامی.  :بیروت

 .ت ا(   ب ی  .الدمشقی الحنبلی، علر بن عل ی ب ن ع اد    

 دار الکتب العللیۀ.  :بیروت .اللباب فی علوم الکتاب

الکش اف ع ن    .ق(1407  .زمخشرى، محلود بن علر
 .حقائق غوامض التنزی  و عیون امقاوی  فى وجوه التأوی 

 دار الکتاب العربی. :بیروت

م  دخ  مس  ائ  جدی  د  .ش(1359  .س  بحانی، جعف  ر

 مؤسسه امام صادق م(. :قم .کلامی

 .طبران ى  التفس یر الکبی ر   .م(2008  .سلیلان بن احلد

 دار الکتاب الثقافی.  :اردن

التو ویر   .ق(1423  .سید قطب، ابراهیم حسین شاذلی

 دارالشروق. :مور .الفنی فی القرآن

ف ى   .ق(1425  .اهیم حس ین ش اذلی  سید قط ب، اب ر  

 دار الشروق. :بیروت .ظلا  القرآن

تفس  یر الق  رآن  .ق(1421  .ش  حاته، عب  دالله محل  ود

 دار غریب.   :قاهره .الکریم

 :ته ران  .پرتوى از قرآن .ش(1362  .طالقانی، محلود

 شرکت سهامى انتشار.

اللی زان ف ی    .ق(1390  .طباطبایی، سید محلدحس ین 
 . لللطبوعاتمؤسسۀ امعللی  :بیروت .تفسیر القرآن

مجلع البیان فی  .ش(1372  .طبرسى، فض  بن حسن
 ناصرخسرو.  :تهران .تفسیر القرآن

التفس  یر الوس  یط  .م(1997  .طنط  اوى، محل  د س  ید
 نهضۀ مور. :قاهره .للقرآن الکریم

دار  :بی روت  .العین .تا(  بی .فراهیدی، خلی  بن احلد

 ومکتبۀ الهلا . 

 .من وحى الق رآن  .ق(1419  .، محلد حسینفض  الله

 دار الللاک.  :بیروت

درآمدی جدی د ب ه فلس فه     .ش(1387  .گنسلر، هری
 آسلان خیا . :تهران .ترجله حلیده بحرینی .اخلاق

 .و س  لیه ب  رزین  مع  ارف، مجی  د، رض  ایی هفت  ادر 

https://ensani.ir/fa/article/257502
https://ensani.ir/fa/article/257502
%20معارف،%20مجید،%20رضایی%20هفتادر%20و%20سمیه%20برزین،%20(1393ش)،%20


 
 

 1403و زمستان  زیی( پا26  یاپیشلاره دوم، شلاره پ زدهم،یسا  س، «قرآن یشناخت زبان یها پژوهش»   104

 

اسرار بلاغی حذف فع  در قرآن کریم و نقد » .ش(1393 
شلاره  .پژوهشنامه قرآن و حدیث .«های فارسی آن ترجله

 .28-8، ص                                         ص11
https://www.sid.ir/paper/119690/fa 

 .ش(1392  .ملاص  درا، محل  د ب  ن محل  د اب  راهیم  

ترجل ه عبدالحس ین    .الللعات الشرقیه فی الفنون اللنطق ه 

 آگاه. :تهران .الدینی مشکات

فن ون و ص نایع ادب ی در    » .ش(1388  .میر، مستنو ر 

 .ی قرآن  یه  ا پ  ژوهش .ابوالفض    ح  ری ترجل  ه .«ق  رآن

- 154، ص        ص 60و  59ه        ای  ش        لاره

179.https://ensani.ir/fa/article/135981/ 

 .«متد تحقیق در فلس فه » .ش(1373  .نبوی، سیدعباس

 .13-3ص     ص  .58ش     لاره  .یه     ان اندیش     ه ک

https://ensani.ir/fa/article/105313/ 
Barton, H. (1997). A contemporary Guide 

to Literary Terms. New York: Hougton 

Mifflin Company.   

MacQeen, J. (1978). Allegory. London: 

Methuen & Co Ltd.   

Kenneth, B. (2010). Allegory; Emblem and 

Symbol. Oxford: university press. 

Fakhry, M. (2004). Encyclopaedia of the 

Qurān, “Philosophy and the Qurān”. 
Leiden–Boston: Brill. 

Neusner, J. C. (2008). The Golden Rule, 

The Ethics of Reciprocity in World 

Religions. B and Contributors, Great 

Britain: Continuum.  

Schiappa, E. (1992). Rhêtorikê: What's in a 

name? Toward a revised history of early 

Greek rhetorical theory. Quarterly 

Journal of Speech, 78(1), 1-15. 
https://doi.org/10.1080/0033563920938

3978 

Vivian, B. (2004). Being Made Strange. 

New York: State University of New 

York press.  

 

Bibliography 

The Holy Quran. 

Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Abd al-Rahman 

bin Ali. (1412 AH). Al-Muntazam fi 

Tarikh al-Umam wal-Muluk. Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyya. 

Ibn Ashur, Muhammad Tahir. (1420 AH). 

Al-Tahrir wa al-Tanwir. Beirut: 

Mu'assasat al-Tarikh al-Arabi. 

Ibn Manzur, Muhammad bin Makram. 

(1414 AH). Lisan al-Arab. Beirut: Dar 

al-Fikr lil-Tiba'a wa al-Nashr wa al-

Tawzi. 

Ibn al-Nadim, Muhammad bin Ishaq. 

(1417 AH). Al-Fihrist. Beirut: Dar al-

Ma'arifa. 

Aristotle. (1980). The Logic of Aristotle. 

Edited by Abdulrahman Badawi. Beirut: 

Dar al-Qalam. 

Aristotle. (1979). Rhetoric. Edited by 

Abdulrahman Badawi. Beirut: Dar al-

Qalam. 

Eslami, Seyyed Hassan. (2007). "The 

Golden Rule in Hadith and Ethics." 

Ulum Hadith, Volume 12, Issues 45 and 

46, pp. 5-33. 

https://ensani.ir/fa/article/257502 

Izutsu, Toshihiko. (1982). God and Man in 

the Quran. Tehran: Sherkat Sahami 

Enteshar. 

Al-Badawi, Ibrahim. (1429 AH). The Art 

of Rhetoric. Beirut: Dar al-Qawl al-

Thabit. 

Barqi, Ahmad bin Muhammad bin Khalid. 

(1992). Al-Mahasn. Qom: Dar al-Kutub 

al-Islamiyya. 

Baghawi, Hussein bin Masoud. (1420 AH). 

Ma'alim al-Tanzil. Beirut: Dar Ihya al-

Turath al-Arabi. 

Blanchard, Kenneth. (1995). Journey to 

Personal Excellence, translated by 

Mohammad Reza Al-Yasin. n.p.: n.p. 

Balkhi, Muqatil bin Suleiman. (1423 AH). 

Tafsir Muqatil bin Suleiman. Beirut: 

Dar Ihya al-Turath. 

Baydawi, Abdullah bin Umar. (1418 AH). 

Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil. 

Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 

Hussain, Abdul Qadir. (1986). The Art of 

Eloquence. Beirut: Alam al-Kutub. 

Al-Husseini, Seyyed Ja'far. (2009). The 

%20معارف،%20مجید،%20رضایی%20هفتادر%20و%20سمیه%20برزین،%20(1393ش)،%20
%20معارف،%20مجید،%20رضایی%20هفتادر%20و%20سمیه%20برزین،%20(1393ش)،%20
%20معارف،%20مجید،%20رضایی%20هفتادر%20و%20سمیه%20برزین،%20(1393ش)،%20
https://www.sid.ir/paper/119690/fa
https://ensani.ir/fa/article/135981/
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/16617/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-1373-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-58
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/16617/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-1373-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-58
https://ensani.ir/fa/article/105313/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00335639209383978
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00335639209383978
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00335639209383978


 
 

 105    قرآن  یها در استدلال یکیرتور یها یژگیو

 

 

Methods of Meanings in the Quran. 

Qom: Bustan al-Kitab. 

Huwei, Saeed. (1424 AH). Al-Asas fi al-

Tafsir. Cairo: Dar al-Salam. 

Khorasani, Bahauddin. (1991). God in 

Philosophy. Tehran: Institute for 

Cultural and Scientific Studies. 

Darwaza, Muhammad Izzah. (n.d.). Al-

Quran al-Majid: Its Revelation and ..., 

Beirut: Manshurat al-Maktaba al-

Asriya. 

Darwaza, Muhammad Izzah. (1421 AH). 

Al-Tafsir al-Hadith. Beirut: Dar al-

Gharb al-Islami. 

Al-Dimashqi al-Hanbali, Umar bin Ali bin 

Adel. (n.d.). Al-Lubab fi Ulum al-Kitab. 

Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya. 

Zamakhshari, Mahmoud bin Umar. (1407 

AH). Al-Kashshaf 'an Haqa'iq 

Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-

Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil. Beirut: Dar 

al-Kitab al-Arabi. 

Sobhani, Ja'far. (1980). Introduction to 

New Theological Issues. Qom: Imam 

Sadiq Institute. 

Sulaiman bin Ahmed. (2008). Al-Tafsir al-

Kabir, Tabarani. Jordan: Dar al-Kitab 

al-Thaqafi. 

Sayyid Qutb, Ibrahim Hussein Shadhili. 

(1423 AH). Al-Taswir al-Fanni fi al-

Quran. Egypt: Dar al-Shorouk. 

Sayyid Qutb, Ibrahim Hussein Shadhili. 

(1425 AH). Fi Dhilal al-Quran. Beirut: 

Dar al-Shorouk. 

Shahata, Abdullah Mahmoud. (1421 AH). 

Tafsir al-Quran al-Karim. Cairo: Dar 

Gharib. 

Taleghani, Mahmoud. (1983). A Ray from 

the Quran. Tehran: Sherkat Sahami 

Enteshar. 

Tabataba'i, Seyyed Mohammad Hossein. 

(1970). Al-Mizan fi Tafsir al-Quran. 

Beirut: Mu'assasat al-A'lami lil-

Matbu'at. 

Tabarsi, Fadl bin Hasan. (1993). Majma' 

al-Bayan fi Tafsir al-Quran. Tehran: 

Nasir Khusro. 

Tantawi, Muhammad Sayyid. (1997). Al-

Tafsir al-Wasit lil-Quran al-Karim. 

Cairo: Nahdat Misr. 

Farahidi, Khalil bin Ahmad. (n.d.). Al-Ain. 

Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal. 

Fadlallah, Muhammad Hussein. (1419 

AH). Min Wahi al-Quran. Beirut: Dar 

al-Malak. 

Gensler, Harry. (2008). A New 

Introduction to Ethics, translated by 

Hamideh Bahreini. Tehran: Aseman-e 

Khial. 

Ma'aref, Majid, Rezaei Haftador, and 

Somayeh Barzin. (2014). "The 

Rhetorical Secrets of Deleting Verbs in 

the Holy Quran and Critiquing Its 

Persian Translations." Journal of Quran 

and Hadith Research, Issue 11, pp. 8-28. 

https://www.sid.ir/paper/119690/fa. 

Mulla Sadra, Muhammad bin Ibrahim. 

(2013). Al-Luma'at al-Sharqiyya fi al-

Funun al-Manṭiqiyya, translated by 
Abdulhossein Meshkat al-Dini. Tehran: 

Aghah. 
Mir, Mustansir. (2009). "The Arts and 

Literary Techniques in the Quran," 

translated by Abolfazl Hari. Quranic 

Research Journal, Issues 59 and 60, pp. 

154-179. 

https://ensani.ir/fa/article/135981/ 

Nabavi, Seyyed Abbas. (1994). "Research 

Methodology in Philosophy." Keyhan 

Andisheh, Issue 58, pp. 3-13. 

https://ensani.ir/fa/article/105313/ 

Barton, H. (1997). A Contemporary Guide 

to Literary Terms. New York: 

Houghton Mifflin Company. 

MacQeen, J. (1978). Allegory. London: 

Methuen & Co Ltd. 

Kenneth, B. (2010). Allegory; Emblem 

and Symbol. Oxford: University Press. 

Fakhry, M. (2004). Encyclopaedia of 

the Qurān, “Philosophy and the Qurān”. 
Leiden–Boston: Brill. 

Neusner, J. C. (2008). The Golden Rule, 

The Ethics of Reciprocity in World 

Religions. B and Contributors, Great 

Britain: Continuum.  
Schiappa, E. (1992). Rhêtorikê: What's 



 
 

 1403و زمستان  زیی( پا26  یاپیشلاره دوم، شلاره پ زدهم،یسا  س، «قرآن یشناخت زبان یها پژوهش»   106

 

in a name? Toward a revised history of 

early Greek rhetorical theory. Quarterly 

Journal of Speech, 78(1), 1-15. 

https://doi.org/10.1080/003356392093839

78. 

Vivian, B. (2004). Being Made Strange. 

New York: State University of New York 

Press. 

 

 

 




